
 

 

ی در  سطحمراتب کارکرد عقل در استنباط فقهی امام خمینی؛ بازسازی تحلیلی مدل چهار

 المکاسب المحرمه 

 3ی محمد حسن حائر ،مسئول( سندهی)نو  2درافشان  یقبول  یمحمد هاد  د یس 1، یر یبص  ن یحس

 چکیده

این پژوهش با هدف بازخوانی مراتب کارکرد عقل در استنباط فقهی امام خمینی و تبیین  

تدرج آن در مواجهه با مسائل اجتماعی انجام شده است. روش تحقیق، بازسازی تحلیلی با  

دهد کارکرد عقل،  ها نشان می»المکاسب المحرمه« است. یافتهکتاب  متن استدلالی    محوریت

قابل  ادراک  متعلقِ  از حیث  مدلی چهارسطحی  قالب  در  )کاشفیت(،  ماهیت  در  تغییر  بدون 

؛  شناختیِ حکم و ملاکات در افعال فردی(عقل در مقام کشف )ادراک هستی .1؛  بازسازی است

عقل در  .  3شناختیِ دلالت ادله و رفع تعارضات(؛  عقل در مقام سنجش )ارزیابی روش.  2

عقل در مقام .  4مقام تحلیل ساختاری )تحلیل منطق درونیِ اعتبارات و روابط اجتماعی(؛ و  

عنوان یک کل(. نتیجه آنکه تحلیل راهبردی )سنجش مصالح کلان و تدبیر نظام اجتماعی به

تحلیل سطح  از  عقل  کارکرد  دامنه  توسعه  ثمره  خمینی،  امام  اندیشه  در  حکومتی  های  فقه 

راهبری  قاعده  سمت  به  )خُرد(  مدل،    جامعمحور  این  است.  اجتماعی  نظامات  مدیریت  و 
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فقه حکومتی،  عقل در فقه، عقلانیت فقهی،  روش اجتهاد امام خمینی،  المکاسب المحرمه،  

 نظام اجتماعی  

 مقدمه .۱

فقه شیعه در سیر تاریخی خود همواره با مسئله نسبت میان نص و عقل مواجه بوده است 

(. در سنت اجتهادی، عقل در کنار کتاب، سنت و اجماع  134، ص.  1، ج 13۹۸)اعرافی،  

رود؛ با این حال، نقش آن غالباً در تحلیل دلالت ادله، تشخیص از ادله استنباط به شمار می

به استنباط  ملازمات عقلی و تنظیم قواعد استنباط صورت بندی شده و مأموریت فقیه عمدتاً 

 (.  1۰، ص. 1، ج13۹4تکالیف فردی محدود بوده است )الطباطبائی الحکیم، 

ویژه در حوزه اقتصاد، سیاست و اداره با گسترش مسائل اجتماعی در دوران معاصر، به

ها در سطح رفتار فردی کافی نبود. هایی مواجه شد که تحلیل آنجامعه، فقه شیعه با پرسش

تر  گیری نظام جمهوری اسلامی و ورود فقه به عرصه اداره جامعه این مسئله را برجستهشکل

بدین روبهکرد.  موضوعاتی  با  فقهی  استنباط  و  ترتیب،  ساختاری  ابعاد  دارای  که  شد  رو 

ها با ساختارهای  مند احکام و نسبت آنها مستلزم توجه به پیامدهای نظاماند و فهم آناجتماعی

 اجتماعی است.

فقه،   ابعاد اجتماعی و حکومتی  به  به سبب توجه  امام خمینی  اندیشه فقهی  این میان،  در 

میزمینه فراهم  تحول  این  بررسی  برای  مناسب  بهای  ایشان،  آثار  در  در  کند.  کتاب  ویژه 

های اقتصادی و اجتماعی گاه از سطح تحلیل  المکاسب المحرمه، مواجهه نصوص با واقعیت

،  1، ج1434گیرد )خمینی، رود و ملاحظات ساختاری را نیز دربرمیرفتار فردی فراتر می

 های مهم تحول در اجتهاد معاصر دانسته شده است.(. از این رو، فقه ایشان از زمینه۶ص. 

بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش آن است که عقل در فرآیند استنباط فقهی امام خمینی  

توان الگویی منسجم برای تبیین مراتب کارکرد آن ارائه کرد.  یابد و آیا میچگونه حضور می

المحرمه به المکاسب  مباحث  تحلیل  از خلال  آیا  که  است  آن  تحقیق  پرسش  مشخص،  طور 



 

 

توان سطوحی متمایز از کارکرد عقل در اجتهاد بازسازی کرد که از کشف حکم در افعال  می

 فردی آغاز شده و تا تحلیل ساختارهای اعتباری و ملاحظات کلان اجتماعی امتداد یابد. 

توان مراتب متفاوتی از مداخله  فرضیه پژوهش آن است که در تحلیل فقهی امام خمینی می

اند، نه به معنای  عقل را در استنباط تشخیص داد؛ مراتبی که ناظر به سطوح کارکرد عقل

تکثر در ماهیت آن. در این چارچوب، چهار سطح قابل بازسازی است: عقل در مقام کشف 

تحلیل   مقام  در  عقل  اجتماعی؛  واقع  و  ادله  نسبت  سنجش  مقام  در  عقل  موضوع؛  یا  حکم 

نظام   سطح  در  کلان  تزاحمات  و  مصالح  ملاحظه  مقام  در  عقل  و  اعتباری؛  ساختارهای 

 اجتماعی. 

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تحلیل استدلالی متون فقهی انجام شده  

و واحد تحلیل، مقاطع استدلالی آن است؛ بدین    مکاسب  متن کتاب   غالبا  هااست. جامعه داده

های عقلانی استناد  ها برای اثبات حکم شرعی به ادله و تحلیلهایی که در آنمعنا که بخش

 اند.بندی شدهشده، استخراج و بر اساس نحوه حضور عقل طبقه

 پیشینه پژوهش  .۲

  معاصر،   اجتهاد  در  عقل  نقش  و   خمینی  امام  فقهی  شناسیروش  با  مرتبط  هایپژوهش

.  گیرددربرمی  را  حکومتی  فقه  مطالعات  و   معاملات  فقه  فقه،  اصول  میان  ایرشتهمیان  ایحوزه

  « فقهی  اجتهاد  در  عقل  کارکرد  تحلیل  سطح»   اساس  بر  موجود  پیشینه  پژوهش،  این  در

 .است شده بندیدسته

 مکان   و  زمان نقش  و  اجتهاد پویایی  به  ناظر مطالعات( الف

  قلمرو  گسترش  و   اجتهاد  پویایی  در  مکان  و   زمان  نقش  بر  هاپژوهش  از  بخشی

  با (  13۹۵)  مشایخ  و   سرمدی   عباسی  و (  13۹۸)   رجبی.  دارند  تأکید  فقهی  شناسیموضوع

  از   را  فقه  اجتماعی،  متغیر  شرایط  به  توجه  که  اندداده  نشان  خمینی  امام   هایدیدگاه  بررسی

  تمرکز  حال،  این  با.  دهدمی  گسترش  حکومتی  و  اجتماعی  مسائل  عرصه  به  فردی  مسائل  سطح



 

 

  فعال  شناختیمعرفت  و  عقلانی  سازوکار  و   است  رویکرد  این   فقهی  پیامدهای  بر  بیشتر  آثار  این

 .است شده تحلیل کمتر  اجتماعی تحولات با  احکام تطبیق فرآیند در

 حکومتی  فقه و  مصلحت به  ناظر مطالعات( ب

  فقه   در  گیریتصمیم  سازوکارهای  و   مصلحت  جایگاه  به  هاپژوهش  از  دیگر  ایدسته

  نشان  آثار  این(.  13۹۰  آرانی،  خانی  و   قیصری  ؛13۹3  حیدرزاده،)   اند پرداخته  حکومتی 

 اداره  عرصه  به  و   رفته  فراتر  فردی  روابط  تنظیم  از  فقه  خمینی،  امام  اندیشه  در  که  دهندمی

ً   هاآن  تمرکز  حال،   این   با  شود؛می  وارد   اسلامی   جامعه    حکومتی   و   ساختاری  سطح   بر  عمدتا

 قرار توجه مورد کمتر معاملات فقه متون در  فقهی استدلال درونی و   پیشینی هایلایه و  است

 . است گرفته

 اجتهاد در  عقل کارکرد درباره شناختیروش مطالعات( ج

 احکام  کشف  در  آن  نقش  و   فقه  اصول  در  عقل  قلمرو   تحلیل  به  آثار  از  دیگر  گروهی

  نقش   و   عقلی  ملازمات  بر   تمرکز   با(  13۹۰)  نبوی  و   مبلغی  و (  13۸۶)   علیدوست.  اندپرداخته

  با.  اندکرده  بررسی  استنباط  ابزارهای  یا  منابع  از  یکی  عنوانبه  را  عقل  نصوص،  فهم  در  عقل

  هایاستدلال  ساختار  در  عقل  حضور  مختلف  های لایه  تحلیل  به  کمتر  ها پژوهش  این  حال،  این

 . اندپرداخته معاملات، فقه در ویژهبه  فقهی،

 حاضر   تحقیق جایگاه   و   پیشینه  ارزیابی

ً  عقل کارکرد که دهدمی نشان پیشینه مرور   چارچوب  در ابزاری و  ردخُ   سطح در یا عمدتا

  میان،  این  در.  حکومتی  فقه  و   مصلحت  قالب  در  کلان  سطح  در  یا  شده،  تحلیل  سنتی  فقه  اصول

  فقه   بستر  در   ویژهبه  فقهی،  استنباط  فرآیند   در  عقل   کارکرد   مراتب  از  مند نظام  بندیصورت

  استدلالی   متن  بر  تمرکز  با  حاضر  پژوهش.  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  معاملات،

  فرآیند   یک   تحلیلی  بازسازی  با  و  کند   جبران  را  خلأ  این  کوشدمی  المحرمه   المکاسب

 اعتباری   ساختارهای  تحلیل   تا  فردی  حکم  سطح  از  عقل  کارکرد  گسترش  نحوه  ی،سطح چهار

 . نماید تبیین را اجتماعی کلان  ملاحظات و 



 

 

 مفاهیم و چارچوب نظری  .۳

  مفهومی   چارچوب  تبیین   خمینی،  امام  فقهی  هایاستدلال  در  عقل  حضور  نحوه  تحلیل  برای

 از   یکی  جایگاه  در  بلکه  فلسفی،  موجودیتی  مثابهبه  نه  عقل  اینجا  در.  است  ضروری  پژوهش

 . شودمی  بررسی اعتباری  ساختارهای تحلیل  ابزار و  استنباط ادله

 « کارکرد » از «ذات» تمایز و   اصولی سنت در عقل جایگاه. 3-1

 اصولیان. است شرعی حکم  کشف  منابع از و  اربعه ادله از شیعه فقه  اصول سنت در عقل

  مستقل  طوربه تواند می  عقل که اندداده نشان «عقلیه  ملازمات»  و  «عقلیه مستقلات» طرح  با

  ؛3۸۵.  ص  ،14۰۹  خراسانی، آخوند)  باشد  داشته  نقش  حکم  کشف  در  نقلی  ادله  با پیوند  در  یا

 عمل   استنباط  قواعد  تنظیم  و   ادله  دلالت  تحلیل  در  گاه  عقل(.  2۶۰.  ص  ،2ج  ،143۰  مظفر،

 دخالت  احکام  مصالح  و   ملاکات  تشخیص   در  گاه  و (  1۰1.  ص  ،1ج  ،14۰۵  صدر، )  کندمی

 (. 1۹۵. ص ، 2ج همان، همو،) دارد

  به   ناظر  عقل  ذات.  شودمی  تفکیک  «آن  کارکردهای»   و   «عقل  ذات»  میان  پژوهش  این  در

.  مقدمات  از  نتایج  استنتاج  و   روابط  تشخیص  ملاکات،  کشف توان  یعنی  است؛  آن  کاشفیت  شأن

  جدید   نوعی  پیدایش  نه  پژوهش  ادعای  رو،  این  از.  شودنمی  دگرگون  موضوع  تغییر  با  شأن  این

  تفکیک  این .  است  استنباط  در   آن  مداخله  قلمرو   توسعه   بلکه   خمینی،   امام  اندیشه   در   عقل  از

 . شودمی  آن کاربست گسترش و عقل ماهیت در تحول میان خلط مانع

 ادراک  متعلق  سطوح و   عقل  کاشفیت. 3-2

  قرار   متفاوتی سطوح  در  تواندمی  کشف  متعلق  اما  کند،می  عمل  کشف  مقام  در  همواره  عقل

 فعل»  از  عقل  ادراک  متعلق  جامعه،  اداره  عرصه  به  آن  ورود  و   فقه  قلمرو  گسترش  با.  گیرد

.  ص  ،13۹۵  اعرافی،)  است  یافته  امتداد  «کلان   نظام»   و   «اجتماعی  ساختار»  به  «جزئی

 :از اندعبارت سطوح این(. 1۷۸

 فردی؛  فعل سطح در موضوع  یا حکم کشف

 اجتماعی؛  واقع با  نسبت در نصوص  قلمرو  کشف



 

 

 اعتباری؛  ساختارهای و  نهادها  بر حاکم منطق کشف

 . اجتماعی نظام  سطح در کلان هایاولویت و  مصالح کشف

  در  تغییر   نه   است،  ادراک   متعلق  افق  گسترش   به  ناظر  سطوح،  تمایز  مراتب،  این  همه   در

 . عقل ماهیت

 تمایز عقل از اعتبارات عقلایی    .۳-۳

های نظری در فقه معاملات، تفکیک میان »عقل« و »بنای عقلا« است. یکی از ضرورت

ها و اعتباراتی مانند مالیت، ملکیت و ساختارهای قراردادی است که بنای عقلا شامل رویه

هاست. نقش عقل در اجتهاد، تبعیت منفعلانه از این اعتبارات  محصول تعامل تاریخی انسان

ها را شناسایی و  نیست؛ بلکه عقل وظیفه دارد منطق درونی این اعتبارات را کشف، حدود آن

رو، هنگامی که از »کارکرد ساختاری  ها را با مقاصد شریعت ارزیابی کند. ازایننسبت آن

شود، مراد آن است که عقل فقیه به تحلیل ساختارهای اعتباری و کشف  عقل« سخن گفته می

 آنکه خود واضع این اعتبارات باشد. پردازد، نه ها میمنطق حاکم بر آن

مقصود از نقش عقل در این سطح، جعل اعتبارات اجتماعی نیست؛ زیرا اعتبارات ماهیتی  

عقلایی دارند. مراد آن است که فقیه با تحلیل عقلانی این ساختارهای عقلایی، حدود مشروعیت  

 کند. ها را استنباط میو آثار فقهی آن

 محور تا تحلیل نظامات بندی تحلیلی: از تحلیل قاعده. صورت۳-۴

های امام خمینی، در این پژوهش تمایزی تحلیلی میان دو سطح  تر استدلالبرای تحلیل دقیق

شناختی برای تبیین سطوح مختلف  شود. این دو عنوان، مفاهیمی روشاز کارکرد عقل ارائه می

 کنند: کمک می سطحیمداخله عقل در فرآیند استنباط هستند که به درک بهتر مدل چهار

این لایه، سطحی از کارکرد عقل است که عمدتاً   محور:الف( عقل در سطح تحلیل قاعده

در خدمت فهم ادله، تنظیم قواعد استنباط و تحلیل رفتارهای فردی مکلف قرار دارد. در این  

می گرفته  کار  به  شرعی  حکم  کشف  برای  اصولی  قواعد  چارچوب  در  عقل  شود  سطح، 

، ص. 13۹۰؛ مبلغی و نبوی،  233، ص.  13۹3؛ ربانی،  1۶1، ص.  13۸۶)علیدوست،  



 

 

افعال  »(. در این مقام، عقل بیشتر به دنبال تبیین نسبت میان موضوع و حکم در فضای  ۵1

 است. «فردی

این لایه به سطحی از تحلیل اشاره دارد که در آن مسائل    ب( عقل در سطح تحلیل نظامات:

ها با ساختارهای اجتماعی و نهادهای اداره  فقهی به افعال فردی محدود نشده، بلکه نسبت آن

گیرد. در این سطح، عقل به بررسی آثار سیستمی احکام، ساختارها جامعه مورد توجه قرار می

؛  2۰۸، ص.  13۸۰؛ صرامی،  1۷۸، ص.  13۹۵پردازد )اعرافی،  و مصالح عمومی می

(. این سطح از ۶4-۶۰، ص.  1، ج143۵؛ ایازی،  ۶۵۷-۶۵۵، ص.  2، ج1421خمینی،  

 دهد. کارکرد عقل، زیربنای اصلی فقه حکومتی را تشکیل می

ثمره تحلیل،  این  در  حکومتی  فقه  ترتیب،  فعلیتبدین  ظرفیتی  عقل  یافتن  درونی  های 

های حیات اجتماعی است. بر اساس این چارچوب مفهومی،  اجتهادی در مواجهه با پیچیدگی

پژوهش حاضر نشان خواهد داد که این دو سطح از کارکرد عقل، چگونه در قالب یک »مدل  

یافته و به صورتسطحی  چهار نهایی استدلال منجر می« تجلی  شوند. در واقع، مدل  بندی 

گام  سطحی  چهار و  اجرایی«  »فرآیند  لایهبهپیشنهادی،  از  را  فقیه  عقل  که  است  ی  گامی 

خُرد )تحلیل افق2و    1  سطحهای  به سمت  ( هدایت  4و    3  سطحهای کلان و ساختاری ) ( 

 کند. می

های فقهی  گیری از روش »بازسازی تحلیلی« و با تمرکز بر استدلالاین مدل که با بهره

استخراج شده، درصدد است تا مراتب حضور عقل را در    اثر مورد بررسی امام خمینی در  

بندی کند. بدیهی است این مدل، ادعای انتساب آگاهانه یا تصریح  قالب الگویی منسجم صورت

دهی  شناختی برای انتزاع و سازمانمستقیم از سوی مؤلف را ندارد؛ بلکه تلاشی است روش

های زیرین متن فقهی. از این رو، مدل پیشنهادی نه الگویی  سطوح متمایز مداخله عقل از لایه

ای از واقعیت استدلالی امام خمینی در مواجهه با  تحمیلی بر متن، بلکه بازسازی ساختاریافته

 سازد.مند کارکرد عقل را فراهم میمسائل و ساختارهای اجتماعی است که امکان تحلیل روش



 

 

است   تأکید  به  به    کهلازم  ناظر  واقع  در  سطوح  این  دامنه  »تفاوت  تدریجی  گسترش 

شود؛ به بیان دیگر، با حرکت  است که عقل در مقام تحلیل فقهی با آن مواجه می  «موضوعاتی 

مسائل فقه از سطح رفتارهای فردی به سطح تنظیم ساختارهای اجتماعی، افق فعالیت تحلیلی  

صرفاً توصیفی از مراتب حضور عقل در تحلیل  بنابراین این مدل،  یابد.  عقل نیز توسعه می

نشان و  استنباطدهندهفقهی  میان  پیوستگی  نه  ی  است،  امام خمینی  آراء  و  فنی مکاسب  های 

 ادعای تغییر در ماهیت کارکرد عقل. 

 معرفی و توجیه مدل کارکرد عقل .۴

  تلاش  بخش  این  در  خمینی،  امام  فقهی  نظام  در   عقل  کارکرد مندروش و   دقیق  شناختبرای  

  مبانی   و   معرفی  عقل  کارکرد   چهار سطحی  مدل  تحلیلی،  بازسازی  روش  به  اتکا  با  تا  شودمی

  ترینپیچیده  تا  و  شده  آغاز   مفاهیم  فهم   پایه  سطح  از   مدل،  این.  شود  توجیه   آن   شناختیروش

  بندی صورت  ضرورت  ابتدا  مبحث،  این  به  ورود  برای.  یابدمی  امتداد  ساختاری  ارزیابی  سطوح

 .گیردمی  قرار واکاوی مورد آن چهارگانه اجزای  سپس و   مدل این تحلیلی

 بندی تحلیلی ضرورت صورت .۴-۱

های  تواند از سطح توصیفتحلیل نقش عقل در اندیشه فقهی امام خمینی، در صورتی می

بندی شود. در غیر این  پراکنده فراتر رود که در قالب یک الگوی مفهومی منسجم صورت

کلان،  مصالح  یا  اعتباری  ساختارهای  اجتماعی،  ملاحظات  به  متعدد  اشارات  صورت، 

 صورت موارد منفصل باقی خواهد ماند. به

تحلیلی می بازسازی  با روش  پژوهش  این  رو،  این  از  از  منسجمی  نسبتاً  الگوی  کوشد، 

« نه تقسیم  سطحی  مراتب حضور عقل در فرایند استنباط استخراج کند. مقصود از »مدل چهار

 اند. بندی منظم سطوحی است که در متن قابل ردیابیپیشینی و تحمیلی، بلکه صورت

 مبنای منطقی تفکیک مراحل .۴-۲

آثار فقهی امام خمینی  ، از استقرای مسائل مطرحمورد ادعاتفکیک چهار سطح   شده در 

  حکومتی   آثار و   محوری  متن  عنوانبه  المحرمة المکاسب ویژهبهبرآمده است. مرور این آثار 



 

 

  شود می  روبرو   مسئله  از  متمایز  نوع  چهار  با  امام  دهدمی  نشان  امام  صحیفه  در   یافتهبازتاب

 : طلبندمی را عقل دخالت از متفاوتی  نوع یک هر که

ها »آیا این فعل مشمول حکم شرعی هست یا  اند که پرسش محوری آننوع اول مسائلی

ً  اینجا عقل  که « است؟نه  .است حکم کاشف صرفا

مسائلی دوم  آننوع  در  که  هم  اند  با  دلیل  یا  حکم  چند  باید    تعارضها  عقل  و  دارند 

 .است گرسنجش اینجا عقل که سنجی کنداولویت

ها یک ساختار اجتماعی یا اعتباری است و عقل  اند که موضوع خود آننوع سوم مسائلی

 .است ساختاری گر تحلیل اینجا عقل که باید آن ساختار را تحلیل کند تا حکم استنباط شود

اند که پرسش از کارکرد یا مشروعیت یک نهاد در کلیت نظم اجتماعی  نوع چهارم مسائلی

است. ریشه این نوع پرسش در المکاسب المحرمة قابل ردیابی است؛ اما در آثار متأخر امام 

 افق  با  اینجا  عقل  که  است  یافته  بسط  مستقل  صورتبه  حکومتی  مسائل  با  مواجهه  در  ویژهبه

 . کندمی عمل راهبردی

با هم متفاوت هستند و عقل برای پاسخ به این    از نظر ماهیت پرسش  مسئله  این چهار نوع 

ها نیازمند مداخله در عملیات استنباط است و مدل چهار سطحی در واقع نشان دهنده  پرسش

پنجم مستلزم یافتن نوع    سطحافزودن    روشن است که  .میزان مداخله عقل در استنباط است

پنجمی از پرسش در این آثار است که قابل مشاهده نیست. از این رو، تقسیم چهارگانه نتیجه  

 تحلیل متن است، نه اختیار نویسنده. 

 چهارگانه  سطوح اجمالی تبیین  .۴-۳

مدل پیشنهادی، کارکرد عقل در استنباط فقهی امام خمینی را در چهار سطح تحلیلی متمایز  

مرتبهبازسازی می از  این سطوح  آغاز میکند.  مفاهیم،  ای  در خدمت کشف  که عقل  شوند 

ادله است و بهموضوعات و دلالت اولیه  به مراتبی میهای  رسند که در آن عقل در تدریج 

کند. این تفکیک به معنای جداسازی ارزیابی نسبت احکام با پیامدها و ساختارها ایفای نقش می

دهنده طیفی از مراتب مداخله عقل در فرایند اجتهاد است که  صلب مراحل نیست، بلکه نشان



 

 

صورت اجمالی معرفی  اند. در ادامه، هر یک از این مراحل بهدر مقام تحلیل قابل بازشناسی

 . شودمی

 عقل در مقام کشف )سطح جزئی فردی( .۴-۳-۱

در نخستین سطح، کارکرد عقل صرفاً از نوع »ادراک اکتشافی« نسبت به اراده تشریعی  

است. در این مرتبه، عقل نه به دنبال تحلیل ساختارهای اعتباری است و نه به دنبال سنجش  

شناختی ادله؛ بلکه تمرکز آن بر یافتنِ پاسخ این پرسش است که »حکمِ الهی و مبنای آن روش

 چیست؟«. کارکردهای این سطح عبارتند از: 

های عقل عملی که به طور مستقیم  ادراک بداهت  کشف مستقیم حکم )مستقلات عقلیه(: •

می شرعی  حکم  کشف  به  مبنای منجر  که  ظلم  قبح  و  عدل  حسن  درک  )نظیر  شود 

 بسیاری از نواهی در مکاسب است(.

عقل با عبور از خصوصیات اتفاقی در یک نص، به    های قطعی:کشف ملاکات و مناط •

یابد )نظیر کشف اینکه حرمتِ بیع برخی  »ملاک واقعی« یا همان غایت حکم دست می

اشیاء در صدر اسلام، به دلیل »فقدان منفعت« بوده است، نه یک ویژگی ذاتی در خود  

 آن اشیاء(.

ناپذیر میان یک حکم شرعی و لوازم عقلی آن فهمِ پیوندِ گسست  درک ملازمات منطقی: •

 المقدمه و امر به مقدمه(. )نظیر ملازمه میان امر به ذی

 در این سطح، متعلق ادراک، »رابطه مستقیم مکلف با فعل« در قالب تکالیف فردی است.

 ( مقصود از آنهاعقل در مقام سنجش )سطح ارزیابی نسبت ادله و  .۴-۳-۲

  مقصود از آنها دوم، عقل تنها کاشف حکم جزئی نیست، بلکه نسبت میان ادله و    سطحدر  

 سنجد. در اینجا عقل: را می

 دهد؛ دلالت ادله را با شرایط عینی تطبیق می •

 ؛ تعارضات ظاهری ادله با یکدیگر را برطرف می سازد •

 کند.جلوگیری میاز نصوص   از برداشت صوری •



 

 

 عقل در مقام تحلیل ساختاری )سطح ساختارهای اعتباری(  .۴-۳-۳

در این سطح، متعلق ادراک عقل از »فعل فردی« فراتر رفته و به »ساختارهای اعتباری  

رسد. در مباحث معاملات، احکام غالباً ناظر به ساختارهایی چون ملکیت،  و اجتماعی« می

 مبادله، ضمان و بازارند. در اینجا عقل فقیه: 

 کند؛ منطق درونی ساختارها را تحلیل می •

 گیرد؛ روابط اجزای هر ساختار را در نظر می •

 کند. آثار سیستمی حکم را در کل ساختار بررسی می •

این   واقع   سطحبا    سطحتمایز  نسبت دلیل و  تحلیل، صرفاً  دوم در آن است که موضوع 

 .نیست، بلکه خود ساختار اجتماعی است

عقل در مقام تحلیل راهبردی )ملاحظه مصالح و تزاحمات کلان در سطح نظام   .۴-۳-۴

 اجتماعی( 

 یابد. عقل در این سطح: چهارم، افق تحلیل به سطح »نظام اجتماعی« گسترش می  سطح در  

 سنجد؛ تزاحم احکام را در مقیاس کلان می •

 کند؛ حفظ انسجام و کارآمدی نظام اجتماعی را لحاظ می •

 گیرد. مصالح عمومی و آثار بلندمدت احکام را در نظر می •

چهارم به تنظیم و    سطحسوم ناظر به تحلیل یک ساختار یا نهاد خاص است،    سطحاگر  

 . پردازدها در چارچوب کل نظام اجتماعی میبندی آناولویت

 نسبت مراحل با یکدیگر  .۴-۴

ممکن است  متضمن    سطحاند، نه اقسام متباین. هر  مراتب طولی و پیوسته  سطح این چهار  

کند. از و عقل در همه سطوح شأن کاشفیت خود را حفظ می  نیز باشدپیشین    مشتمل بر سطوح

که در ادامه،   این رو، مدل پیشنهادی بیانگر تدرج در دامنه مداخله آن در فرایند استنباط است

 .با ارجاع مستقیم به مباحث کتاب مستند خواهد شد

 تحلیل تطبیقی مراحل چهارگانه در المکاسب المحرمه   .۵



 

 

کارکرد عقل، اکنون باید نشان داد که این    چهار سطحیبندی نظری مدل  پس از صورت

تا روشن ،  های فقهی امام خمینی قابل ردیابی و مستندسازی استالگو چگونه در متن استدلال

یک صورت مدل صرفاً  این  الگوی  گردد که  و  متنی  بر شواهد  بلکه  نیست،  انتزاعی  بندی 

 واقعی استدلال فقهی ایشان استوار است. 

 عقل در مقام کشف )کشف ملاک حکم در افعال فردی(اول:  سطح  .۵-۱

نخستین سطح از حضور عقل در منظومه اجتهادی امام خمینی، به کارکرد »اکتشافی« آن  

  گردد. در این مرتبه، عقل در مقام یک »مدرک هستی نسبت به ملاکات احکام شرعی بازمی

وظیفهشناس« عمل می که  پردهکند  احکام  اش  که  است  واقعی  مفاسد  و  از مصالح  برداری 

 یابد: اند. این کارکرد در دو ساحت کلی تجلی میها وضع شده شرعی بر مدار آن

اول، مستقلات عقلیه که در آن عقل با ادراک حسن و قبح ذاتیِ افعال )نظیر قبح لغویت یا  

کند. دوم،  حسن عدل در معاملات(، به طور مستقیم ملاک و خودِ حکم شرعی را کشف می

ی عقلی آن را ملازمات عقلیه که در آن عقل پیوندِ لاینفک میان یک حکم شرعی و لازمه

کند. امام خمینی در این اثر، با تکیه بر »عقل برهانی«، فراتر از ظاهرِ نصوص  رصد می

کند غایتِ تشریع را شناسایی کند؛ برای نمونه، ایشان حرمتِ بیع در  حرکت کرده و تلاش می

نظیر »فقدان منفعت   بلکه ناشی از ملاکاتی  تعبدیِ محض،  برخی موارد را نه یک دستور 

 هاست.عقلِ کاشف به خوبی قادر به رویت آن داند کهمحلله« یا »لغویت اعتبار« می

باید توجه داشت که عقل در این سطح، هنوز وارد فرآیند »سنجش اعتبار ادله« )سطح  

شناسی کلان« )سطح سوم( نشده است. کارکرد  دوم( یا »تحلیل ساختارهای اعتباری و موضوع

بخش نسبت به »بود و نبود« ملاک در »افعال جزئی و فردی«  آن در اینجا صرفاً معرفت

 است.

، بحث »اعانت بر اثم« است. ایشان در بررسی این کارکرد عقلهای روشن  یکی از نمونه

نیز    رای انجامادله حرمت یاری رساندن ب  گناه، علاوه بر استناد به نصوص، به حکم عقل 

 نویسند: دانند. ایشان میتمسک کرده و آن را مؤیدی مهم در استنباط حکم می



 

 

إتیان  أنّ  الغیر على معصیة المولى وإتیان مبغوضه، فكما  بقبح إعانة  العقل  »أحدها: حكم 

المنكر قبیح عقلاً، وكذا الأمر به والإغراء نحوه قبیح، كذلك تهیئة أسبابه والإعانة على فاعله 

کند  »یکی از وجوه )دلایل( آن است که عقل حکم می؛  قبیح عقلاً موجب لاستحقاق العقوبة« 

گونه که ارتکابِ  به قبح اعانت غیر بر معصیت مولا و ارتکاب آنچه مبغوضِ اوست. پس همان

منکر از نظر عقل قبیح است، و نیز امر کردن به آن و اغراء و تحریک به سوی آن قبیح  

است، همچنین تهیه اسباب آن و اعانت فاعل آن نیز از نظر عقل قبیح بوده و موجب استحقاق  

 (. 21۸  ، ص.1، ج1434)خمینی،   گردد.«عقوبت می

کند؛  بر اساس این تحلیل، عقل قبح یاری رساندن به تحقق فعل مبغوض مولی را درک می

نیز  زیرا همان آن  تحقق  اسباب  فراهم ساختن  است،  قبیح  ارتکاب مستقیم معصیت  گونه که 

شود. در اینجا عقل از طریق ادراک قبح اعانت  نوعی مشارکت در همان فعل مبغوض تلقی می

سازد و بدین ترتیب در استنباط حرمت اعانت نقش  بر فعل حرام، ملاک حکم را آشکار می

کند. نکته مهم آن است که در این سطح، تحلیل همچنان ناظر به رابطه میان افعال  ایفا می

 یا اجتماعی حکم نظر ندارد.  ساختاریفردی است و هنوز به پیامدهای 

توان در بحث »نهی از منکر« مشاهده کرد. امام خمینی  نمونه دیگر از این کارکرد را می

کنند که بر استقلال عقل در درک لزوم  در بررسی مبنای این فریضه، دیدگاهی را تقویت می

 نویسند: جلوگیری از تحقق معصیت تأکید دارد. ایشان در این باره می

»والحقّ هو الأوّل؛ لاستقلال العقل بوجوب منع تحققّ معصیة المولى ومبغوضه وقبح التواني  

»و حق آن است که قول  ؛  عنه، سواء في ذلك التوصّل إلى النهي أو الامُور الاخُر الممكنة«

طور مستقل به وجوب جلوگیری از تحقق معصیت مولا و  نخست درست است؛ زیرا عقل به

کند؛ و در این  فعل مبغوض او، و نیز به قبح سستی و کوتاهی در جلوگیری از آن، حکم می

جهت فرقی نیست میان اینکه این جلوگیری از راه نهی صورت پذیرد یا از راه سایر امور  

 (. 22۹ ، ص.1، ج1434)خمینی،  ممکن.«



 

 

کند که تحقق معصیت امری مبغوض برای شارع است و بر اساس این بیان، عقل حکم می

رو جلوگیری از تحقق آن در حد توان لازم خواهد  تساهل در برابر وقوع آن قبیح است؛ ازاین

خمینی بر ادراک عقلی قبح تساهل در برابر منکر استوار است. بود. در اینجا نیز استدلال امام  

ماند و هنوز به سازوکارها با این حال، تحلیل همچنان در سطح مسئولیت فردی مکلف باقی می

 شود. یا ساختارهای اجتماعی مربوط نمی

نخست از الگوی تحلیلی حاضر، عقل در اندیشه فقهی امام خمینی   سطح بر این اساس، در 

شود؛ یعنی عقلی که از طریق ادراک حسن و قبح افعال، در  در مقام »عقل کاشف« ظاهر می

کند. ویژگی اصلی این سطح آن است که تحلیل در قلمرو  کشف ملاک حکم شرعی نقش ایفا می

افعال فردی جریان دارد و نقش عقل معطوف به کشف ملاک حکم است، نه تنظیم ساختارهای  

 اجتماعی یا مدیریت تزاحمات کلان. 

 عقل در مقام سنجش )نقش عقل در استظهار و تحدید قلمرو نصوص( دوم:  سطح .۵-۲

توان  گردد که میشناسی فقهی امام خمینی به نقشی بازمیدوم از کارکرد عقل در روش  سطح

قرار  آن را »عقل سنجش این سطح، عقل دیگر در مقام کشف حکم مستقل  نامید. در  گر« 

کند. به بیان دیگر، عقل در  یند فهم و استظهار از نصوص ایفای نقش میاندارد، بلکه در فر

ارتکازات    سطحاین   به  توجه  و  و موضوع  تناسب حکم  تشخیص  قرائن عرفی،  با سنجش 

 درستی تعیین کند. کند تا قلمرو واقعی ادله شرعی را بهعقلایی، به فقیه کمک می

تر مراد  در این لایه از تحلیل، عقل در کنار نص قرار دارد و نقش آن معطوف به فهم دقیق

شارع از ادله است. به تعبیر اصولی، سهم عقل در اینجا در »مقام اثبات« است؛ یعنی در  

. این کارکرد در  کشف حکم یا ملاک حکمیند کشف مراد شارع از نصوص، نه در مقام  افر

 بسیاری از مباحث المکاسب المحرمه قابل مشاهده است. 

 شود.  های روشن این کارکرد در بحث »کذب« دیده مییکی از نمونه

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الأخبار المطلقة منصرفة عن الكذب في مقام الهزل، و إن فرض الإخبار »

بالواقع لهذا الغرض، لكن مع قیام قرینة حالیّة أو مقالیّة شاهدة على الهزل، كما لو كان المجلس  



 

 

»سپس باید گفت که ظاهر آن است که روایات مطلق ]در باب  «؛  من المجالس التي أعدّت له

اند؛ هرچند فرض شود گوینده در این حرمت دروغ[ از دروغ گفتن در مقام شوخی منصرف

ای حالی یا گفتاری  مقام خبری مطابق واقع نیز بیان کند؛ امّا این در صورتی است که قرینه

که مجلس، از مجالسی باشد که برای شوخی و  بر شوخی بودن وجود داشته باشد، مانند آن

 ( ۸2. ، ص2، ج1434خمینی، )  مزاح آماده شده است.«

صورت مطلق دلالت دارند؛ اما امام خمینی  در این مبحث، برخی روایات بر حرمت کذب به

دهند. بر  با توجه به فهم عرفی از مفهوم کذب، قلمرو این اطلاقات را مورد سنجش قرار می

ظاهر مخالف واقع باشد، الزاماً در عرف »کذب« تلقی  اساس ارتکاز عقلایی، هر سخنی که به

 شود؛ بلکه تحقق کذب در گرو قصد اخبار جدّی از واقع است.نمی

ها قصد جدّی اخبار وجود ندارد، عرفاً  از این رو، مواردی مانند شوخی یا مزاح که در آن

آیند و در نتیجه از موضوع حرمت خارج خواهند بود. این تقیید نه  مصداق کذب به شمار نمی

مبتنی بر جعل حکم جدید، بلکه حاصل سنجش عقلایی موضوع و تشخیص قلمرو واقعی ادله 

 است.

 توان در تحلیل مسئله »توریه« مشاهده کرد.  نمونه دیگری از این کارکرد را می

و ممّا ذكرناه من اعتبار الاستعمال في المعنى المخالف للواقع في الكذب لا یبقى إشكال في  »

للواقع و لو  الموافقة  المعاني  أنّ المورّي استعمل الجمل في  التوریة كذبا، ضرورة  عدم كون 

على خلاف قانون الوضع و المحاورات، كاستعمال اللفظ المشترك في غیر المعنى المسؤول  

به«؛  عنه از  آنچه گفتیم که دروغ عبارت است  اساس  بر  لفظ در معنایی که  »و  بردن  کار 

نمی باقی  تردیدی  دیگر  باشد،  واقع  نمیمخالف  محسوب  دروغ  توریه  که  زیرا ماند  شود؛ 

اند، هرچند این استعمال  برد که مطابق با واقعای به کار میها را در معانیکننده جملهتوریه

که لفظ مشترکی در معنایی  های معمول محاوره باشد؛ مانند آنبرخلاف قانون وضع و شیوه

 ( ۶۵. ، ص2، ج1434خمینی، ، ) غیر از معنایی که مورد پرسش بوده به کار برده شود.«



 

 

میان اطلاق ادله حرمت کذب و برخی رفتارهای   تنافی  کوشندامام خمینی در این بحث می

کنند. ایشان با توجه به تفاوت میان »اخبار از واقع« و »ایجاد توهم    را برطرف رایج عرفی  

گیرند که توریه در  در مخاطب«، و نیز با لحاظ نقش قصد متکلم در تحقق کذب، نتیجه می

 بسیاری از موارد از موضوع کذب خارج است. 

در این تحلیل، عقل در مقام سنجش ظهور عرفی الفاظ و تشخیص مراد جدی شارع عمل  

کند. به بیان دیگر، عقل با تشخیص انصراف عرفی برخی اطلاقات و توجه به تناسب حکم  می

گرایانه از نصوص  های صوری و غیرواقع کند تا از برداشتو موضوع، به فقیه کمک می

 پرهیز کند. 

سوم: عقل در مقام تحلیل ساختاری )تحلیل ساختارهای اعتباری و روابط    سطح .  ۵-۳

 اجتماعی( 

عقل از سطح    سطحی است کهسوم از کارکرد عقل در منظومه فقهی امام خمینی    سطح

»سنجش نصوص« فراتر رفته و در مقام تحلیل ساختارهای اعتباری و روابط اجتماعی ظاهر  

نخست( یا تعیین    سطحشود. در این سطح، عقل دیگر صرفاً در مقام کشف حکم مستقل )می

نمی  سطحقلمرو نصوص ) بهدوم( عمل  بلکه  فهم ساختار روابط  کند،  برای  ابزاری  عنوان 

 شود. اجتماعی و اعتباری موضوعات فقهی به کار گرفته می

ها بخش مهمی از موضوعات مطرح در فقه معاملات ــ مانند مالکیت، قراردادها، مسئولیت

هایی طبیعی،  و روابط اقتصادی ــ ماهیتی اعتباری و اجتماعی دارند. این مفاهیم نه صرفاً پدیده

اند. از  بلکه ساختارهایی هستند که در بستر تعاملات عقلایی میان افراد جامعه شکل گرفته

ی این ساختارها و روابط است. در ن ها مستلزم تحلیل عقلا رو فهم دقیق احکام مربوط به آناین

گیری اعتبارات عقلایی، به  این سطح، عقل با توجه به منطق روابط اجتماعی و شیوه شکل

 کند. تبیین ماهیت این ساختارها کمک می

ای از روابط اقتصادی و اجتماعی سروکار دارد در چنین سطحی از تحلیل، فقیه با شبکه

تحلیل  در مقام    سطح اند. از این رو عقل در این  که در قالب ساختارهای اعتباری سامان یافته



 

 

ها در  شود؛ بدین معنا که با بررسی ساختار این روابط و نحوه استقرار آنظاهر می  ساختاری

دهد.  های اجتماعی را سامان میحیات اجتماعی، چارچوب فهم فقهی از معاملات و مسئولیت

 های مختلف المکاسب المحرمه مشاهده کرد.توان در بخشهای این کارکرد را میجلوه

 الف( عقل و تحلیل ماهیت اعتباری معاملات 

های تحلیل ساختاری عقل در فقه امام خمینی، تبیین ماهیت اعتباری  ترین جلوهیکی از مهم

کنند که معاملات در حقیقت  معاملات است. ایشان در بررسی ماهیت بیع و سایر عقود تأکید می

اند و شارع نیز در بسیاری  اعتبارات عقلایی هستند که در بستر نیازهای اجتماعی شکل گرفته

 موارد همین ساختارهای عقلایی را امضا کرده است.

بر این اساس، فهم دقیق معاملات تنها از طریق تحلیل الفاظ عقود ممکن نیست؛ بلکه باید  

کنند توجه  ها و نقشی که در تنظیم روابط اقتصادی میان افراد ایفا میبه ساختار عقلایی آن

به معاملات  چارچوب،  این  در  سامانکرد.  برای  سازوکارهایی  و  مثابه  مالکیت  انتقال  دهی 

ها وابسته به پذیرش عقلایی در میان افراد  کنند و اعتبار آنتنظیم روابط اقتصادی عمل می

 جامعه است. 

 نویسند: امام خمینی در این زمینه می

»ثمّ إنّ المحرّم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائیة؛ أي إنشاء السبب جدّاً لغرض التسبیب  

إلى النقل والانتقال، لا النقل والانتقال، ولا هو بقصد ترتبّ الأثر، ولا تبدیل المال أو المنفعة؛  

»سپس  ؛  تهي إلیها«لأنّ الظاهر أنّ المعاملات هي الأسباب التي قد تنتهي إلى المسبّبات وقد لا تن

]باید دانست[ که امر حرام، بر فرض ثبوت ]حرمت[ آن، همان معامله عقلایی است؛ یعنی  

ایجاد جدی سبب )عقد( به منظور دستیابی به نقل و انتقال ]مالکیت[؛ نه خود ]پدیده[ نقل و  

منفعت؛ زیرا ظاهر آن  انتقال، و نه ایجاد عقد به قصد ترتب اثر، و نه تبدیل نمودن مال یا  

است که معاملات، همان اسباب )ابزارهای قانونی/شرعی( هستند که گاه به مسبَّبات )نتایج  

، ص.  1، ج1434)خمینی،    شوند.«شوند و گاه منتهی نمیخود یعنی نقل و انتقال( منتهی می

۷ .) 



 

 

ای دهد که در تحلیل امام خمینی، معاملات پیش از آنکه صرفاً مجموعهاین بیان نشان می

یا صیغه الفاظ  اعتباریاز  ساختارهایی  باشند،  شکل ها  اقتصادی  روابط  تنظیم  برای  که  اند 

اند. در چنین تحلیلی، عقل با فهم منطق این اعتبارات اجتماعی به کشف ماهیت واقعی  گرفته

ها تر احکام مربوط به آنکند و از این طریق زمینه فهم دقیقساختارهای معاملاتی کمک می

 سازد.را فراهم می

 ب( عقل و تحلیل ساختار مسئولیت در افعال اجتماعی 

توان در بررسی رابطه میان  نمونه دیگری از کارکرد عقل در مقام تحلیل ساختاری را می

با   خمینی  امام  بحث،  این  در  کرد.  مشاهده  حرام  افعال  تحقق  در  »اعانت«  و  »مباشرت« 

های مختلف افراد در های عقلایی درباره علیت و استناد عرفی، میان نقشگیری از تحلیلبهره

 کنند. تحقق یک فعل حرام تفکیک می

در اینجا مسئله صرفاً تعیین حکم یک رفتار فردی نیست، بلکه تحلیل ساختار مسئولیت در  

نقش با  متعددی  افراد  آن  در  است  ممکن  که  کنشی  است؛  اجتماعی  کنش  متفاوت  یک  های 

ی میان رفتارها و میزان تأثیرگذاری هر عامل،  مشارکت داشته باشند. عقل با تحلیل رابطه علّ 

کند. امام  به تفکیک میان مباشر جرم و کسانی که در تحقق آن نقش معاونت دارند کمک می

 نویسند: خمینی در این باره می

»وبالجملة: یرى العقل فرقاً بین الآتي بالجرم بمقدّماته وبین المساعد له في الجرم ولو بتهیئة  

أسبابه ومقدّماته، فلا یكون الأوّل مجرماً في إتیان المقدّمات زائداً عن إتیان الجرم، وأمّا الثاني  

له في الجرم وإن   فیكون مجرماً في تهیئة المقدّمات، فیكون في نظر العقل المساعد له كالشریك

دهد  که: عقل میان کسی که خودِ جرم را با مقدماتش انجام می»و خلاصه آن ؛  تفاوتا في القبح«

کردن اسباب و  کند ـ هرچند این کمک فقط با فراهمدهنده جرم کمک میو کسی که به انجام

ای بیند. بنابراین، شخص اول در آوردن مقدمات، مجرم جداگانهمقدمات آن باشد ـ تفاوت می

سازی مقدمات، مجرم  آید؛ اما شخص دوم در فراهمافزون بر ارتکاب خود جرم به شمار نمی



 

 

کننده به او مانند شریک او در جرم است، هرچند  شود. پس از نظر عقل، کمکمحسوب می

 (. 21۹، ص. 1، ج 1434)خمینی،  این دو در میزان قباحت با یکدیگر متفاوت باشند.«

شود؛ زیرا با توجه به نحوه  در این تحلیل، عقل در مقام تبیین ساختار مسئولیت ظاهر می

به فاعلان مختلف، شبکه ها را در یک کنش اجتماعی  ها و مسئولیتای از نقشاستناد فعل 

دهد که فقه در این سطح صرفاً با افعال فردی سروکار کند. چنین تحلیلی نشان میتحلیل می

ها را نیز مورد توجه  های ناشی از آنندارد، بلکه روابط میان کنشگران و ساختار مسئولیت

 دهد. قرار می

 عد اجتماعی تکالیف شرعی ج( عقل و تحلیل ب  

جلوه دیگر  برخی  از  اجتماعی  بعد  به  توجه  ساختاری،  تحلیل  مقام  در  کارکرد عقل  های 

دهند که برخی تکالیف ــ مانند  تکالیف شرعی است. در برخی مباحث، امام خمینی نشان می

کنند  نهی از منکر ــ صرفاً وظایفی فردی نیستند، بلکه در بستر روابط اجتماعی معنا پیدا می

 شود. ها در سطح جامعه ظاهر میو آثار آن

های فردی در ساختار در این چارچوب، عقل با توجه به آثار اجتماعی رفتارها و تأثیر کنش

ویژه در مواردی که رفتارهای  کند. بهعمومی جامعه، به تبیین قلمرو این تکالیف کمک می

می اجتماعی  یا  تحلیل  اقتصادی  بینجامند،  اجتماعی  نظم  تضعیف  یا  فساد  گسترش  به  توانند 

کند. امام خمینی در این  عقلایی روابط اجتماعی نقش مهمی در فهم وظایف شرعی ایفا می

 کنند: زمینه تصریح می

»ومجرّد بناء الغیر على الانتقاض لا یكون عذراً، فالبائع الواحد وإن لا یقدر على الدفع لكنّه 

قادر على انتقاضه وعلى المخالفة، وهذا كافٍ في تحقّق المعصیة مع تحقّقه بفعله وانتقاض الدفع  

آید؛  و صرف تصمیم و بنای دیگری بر نقض )و ارتکاب مخالفت( عذر به شمار نمی»  ؛ببیعه« 

زیرا فروشنده، هرچند به تنهایی توانایی جلوگیری کامل را ندارد، امّا قادر است آن را نقض 

کند و مخالفت نماید، و همین مقدار برای تحققّ معصیت کافی است؛ در صورتی که معصیت  



 

 

،  1، ج1434)خمینی،    «به فعل او تحقق پیدا کند و با فروش او، جلوگیری نیز نقض گردد

 (. 232ص.

ای از روابط اقتصادی و اجتماعی  دهد که رفتار یک فرد در بستر شبکهاین تحلیل نشان می

عنوان یک فعل منفرد ارزیابی کرد. در نتیجه، عقل  توان آن را صرفاً بهکند و نمیمعنا پیدا می

های  در این سطح با توجه به پیامدهای اجتماعی رفتارها، به فهم ساختار کلی روابط و مسئولیت

 کند.ناشی از آن کمک می

سوم از الگوی تحلیلی حاضر، عقل در اندیشه فقهی    سطحتوان گفت در  بر این اساس می

شود؛ یعنی عقلی که با تحلیل  امام خمینی در مقام تحلیل ساختاری موضوعات فقهی ظاهر می

ساختارهای اعتباری معاملات، روابط مسئولیت و ابعاد اجتماعی تکالیف، به فهم ساختاری  

گیری فهمی ساختاری از کند. چنین تحلیلی زمینه را برای شکلموضوعات فقهی کمک می

کند که در آن احکام شرعی در بستر نظم اجتماعی و روابط ساختاری مورد  فقه فراهم می

 . گیرندبررسی قرار می

شناختی تصریح  به یک نکته روش  پیش از ورود به ذکر شواهد سطح چهارم لازم است

نخست از مراتب چهارگانه کارکرد عقل در این پژوهش، مستقیماً بر تحلیل    سطحشود: سه  

چهارم، برخلاف   سطحهای فقهی امام خمینی در المکاسب المحرمه استوار است؛ اما  استدلال

رو، بازسازی صورت منقح و مستقل در این اثر بسط نیافته است. ازاینسه مرتبه پیشین، به

بر   بلکه مبتنی  المکاسب،  از متن  لفظیِ اصطلاحی خاص  استخراج  به معنای  نه  این سطح 

به اندیشه ایشان است. در این چارچوب، سطح چهارم از کارکرد عقل از   ایرویکرد منظومه

طریق پیوند دادن مبانی استنباطیِ موجود در مکاسب با تصریحات امام در آثار متأخر و ناظر  

بندی شده است. بر این اساس، منظومه فکری امام خمینی را  به حکومت و مصلحت، صورت

توان در یک متن خاص محصور دانست؛ بلکه باید پیوستگی درونی میان مباحث معاملات  نمی

ای بیرونی، بلکه امتداد چهارم نه افزوده  سطحسان،  و اداره جامعه را در نظر گرفت. بدین

 . شودهمان سطوح پیشین در افق کلان حیات اجتماعی تلقی می منطقی



 

 

نظم    سطح.  ۵-۴ تدبیر  و  کلان  مصالح  )سنجش  راهبردی  تحلیل  مقام  در  عقل  چهارم: 

 اجتماعی( 

  سطحپیشین روشن شود. در   سطح، لازم است مرز آن با سطحپیش از ورود به تبیین این 

ـ مانند مالکیت، قراردادها و ساختارهای  سوم، عقل در مقام تحلیل ساختارهای اجتماعی خاص ـ

کوشد منطق درونی این ساختارها را در بستر روابط اجتماعی  شود و میمسئولیت ــ ظاهر می

چهارم، موضوع تحلیل دیگر یک ساختار یا رابطه خاص نیست،   سطحتوضیح دهد. اما در  

بلکه »نظام اجتماعی به مثابه یک کل« است؛ سطحی که در آن عقل نسبت میان مجموعه  

های گسترده  احکام و ساختارها را با مصالح کلان جامعه، حفظ نظم عمومی و مدیریت تزاحم

 .دهدمورد ارزیابی قرار می

پیشین، کارکرد عقل در منظومه فقهی امام خمینی عمدتاً در ساحت فهم حکم،    سطحدر سه  

با سطحی فراتر    سطحتعیین قلمرو نصوص و تحلیل ساختارهای اعتباری بررسی شد. در این  

از این کارکردها مواجه هستیم؛ سطحی که در آن عقل در نسبت با اداره جامعه، تشخیص  

رو در این پژوهش از  شود. از اینمصالح عمومی و سنجش پیامدهای کلان احکام ظاهر می

 شود.این مرتبه با عنوان »عقل راهبردی« یاد می

صورت  لازم به تصریح است که این سطح از کارکرد عقل، برخلاف مراحل پیشین، به

تبیین بسط    و بازسازی    برای  مستقل و منقح در المکاسب المحرمه بسط نیافته است. از این رو 

 توجه کرد.  نیز ایشان  دیگربه پیوستگی این تفکر در آثار لازم است اجتماعی این سطح، 

 عقل در المکاسب المحرمه  سطح راهبردیالف( ردیابی 

شاهد عقل راهبردی در المکاسب المحرمة، تحلیل امام از محدوده اعتبار قاعده ترین  روشن

امام در پاسخ به پرسشی که چرا در روایت ید در بحث »من لا مکسب له إلا الحرام« است.  

( را ذکر کرده من لا مکسب له( یک قید خاص ) 33۸، ص.  ۶ج  ،13۶۵  ،طوسی ابی ولاد )

  »بل :  است از سطح نص فراتر می روند و به واقعیت اجتماعی ارجاع می دهند و می فرمایند

  یعتني   لا  الحرام  إلا  لمعیشته  طریق  لا   و  له  مكسب  لا  من  أن  هو  و  عقلائي،   ارتكازي  لأمر   هو 



 

 

  ارتکازی  امر  یک  سبب  به[  قید]  این  »بلکه  ملكه«؛  معاملة  یده  في  ما  مع  یعملون  لا  و   بیده  العقلاء

یچ راهی برای معیشت خود جز از طریق  ه  و  کسب  هیچ  که  کسی  اینکه  آن  و   است،  عقلائی

کنند.«  کنند و با آنچه در ید اوست معامله ملکیت او را نمیحرام ندارد، عقلاء به ید او اعتنا نمی

 ( 4۰۸، ص. 2، ج1434خمینی، )

اش. امام با این تحلیل نشان اهمیت این استدلال در روش آن نهفته است، نه فقط در نتیجه

دهد که قاعده ید از »بنای عقلاء در نظام اعتماد اجتماعی« نشأت گرفته است؛ و این نظام می

کند. وقتی موقعیت  اعتماد، وضعیت اقتصادی کلی فرد در جامعه را در محاسبه خود وارد می

اقتصادی فرد چنان است که ارتکاز عقلائی بر عدم اعتماد شکل گرفته، مبنای قاعده   -اجتماعی

  بلکه  نصّ،   تخصیص   باب   از  نه   - گردد  شود و قاعده موضوعاً ساقط میخود به خود منتفی می

  چهارم  سطح  در  جهت  دو  از  استدلال  این.  اجتماعی  واقعیت  پرتو   در  موضوع  انتفای  باب  از

سوم: نخست، متعلقّ تحلیل دیگر یک ساختار مفهومی ایستا مانند    سطح  نه  و   گیردمی  جای

  اعتماد  نظام  و  فقهی  قاعده  میان  نسبت  بلکه  -   بود  سوم  سطح  که  -»ماهیت ملکیت« نیست  

  عنوان به  را  جامعه«  در  اقتصادی  »وضعیت  عامل  امام  دوم،.  پویاست  کل   یک  مثابهبه  اجتماعی

: است  عقل  راهبردی  افق  همان  این  که  کند،می  وارد  قاعده  اعتبارسنجی  در  کنندهتعیین  متغیری

  و   تفسیر  اجتماعی  کلان  هایواقعیت  بستر  در  بلکه  شوند،نمی  جاری  خلأ   در  معاملاتی  احکام

 . گردندمی اعمال

 ب( عقل و صیانت از نظم اجتماعی )حفظ نظام(

نخستین مؤلفه عقل راهبردی در مقام بسط اجتماعی، توجه به صیانت از نظم عمومی در  

پیامدهای کلان تصمیم به  با توجه  های  قالب مفهوم »حفظ نظام« است. در این سطح، عقل 

سنجد. امام خمینی در موارد مختلف بر  ها را با بقای نظم جامعه اسلامی میفقهی، نسبت آن

تأکید کرده و حفظ نظام را از مهم این اصل  اند  ترین وظایف عقلی و شرعی دانستهاهمیت 

تحقق شریعت 1۵3  .، ص1۹، ج  13۸۹)خمینی،   بستر  این چارچوب، عقل متوجه  در   .)

بقای آن است. از همین رو  شود و از ساختاری دفاع میمی کند که اجرای احکام در گرو 



 

 

بر ملاحظات اجتماعی  نظام  تقدم حفظ  بر  در مواردی  احکام   ایشان  کرده  و  تأکید  اند  فردی 

 (. 32۹ .، ص1۵)همان، ج  

 ج( عقل و مدیریت تزاحمات کلان 

دومین مؤلفه عقل راهبردی، مدیریت تزاحمات در سطح کلان اداره جامعه است. در این  

شود که اجرای یک حکم یا التزام به یک قرارداد خصوصی  مرتبه، فقیه با وضعیتی مواجه می

گیرد. در چنین شرایطی، عقل در مقام  با مصالح برتر جامعه اسلامی در تعارض قرار می

می ظاهر  مهم«  بر  »اهم  ترجیح  و  مصالح  میان  نسبت  این  تشخیص  مهم  شواهد  از  شود. 

لغو یک در  اختیار حکومت  به  امام خمینی  قراردادهای شرعی در رویکرد، تصریح  جانبه 

دهد  (. این بیان نشان می4۵1  .، ص2۰ها با مصالح کشور است )همان، جصورت تعارض آن

های حقوقی در سطح اداره جامعه مطلق نیست، بلکه در چارچوب سنجش  که اعتبار صورت

 شود. پیامدهای اجتماعی توسط عقل راهبردی ارزیابی می

 ی تیمصلحت در سطح حاکم صی تشخد( عقل و 

»مصلحت نظام« است. برخلاف    صی نقش آن در تشخ   ،یعقل راهبرد  قی مصاد  گری د  از

 ست؛ی ن   یاسی صرفاً س  ای   یاقهی سل  یمفهوم  ین یامام خم   شهی ها، مصلحت در اندبرداشت  یبرخ

تحل حاصل  شرا  یعقلان   لیبلکه  پ   ی واقع   طی از  سنجش  و  تصم  یامدهای جامعه    مات یکلان 

 است.  یحکومت 

  ، یاقتصاد  ،یاجتماع  طی از عوامل ــ از جمله شرا  یامجموعه  یسطح، عقل با بررس  نی ا  در

را با اهداف   یسازگار  نی شتر ی اتخاذ کند که ب  ی میتصم  کوشدیجامعه ــ م  یتی و امن  یفرهنگ 

 یو نه در سطح نهادها  ینه در سطح فرد  یسنج نوع مصلحت  نی داشته باشد. ا  عتیکلان شر

 . ردی گیصورت م «ی نظام اجتماع  کلبلکه در سطح »   ،یجزئ

راهبرد  نی ا  از عقل  خم   یمنظر،  امام  فقه  و مصالح  نقش »هماهنگ  ینی در  احکام  کننده 

از احکام پراکنده   یابه مجموعه  یکلان« را بر عهده دارد و مانع از فروکاستن فقه حکومت 

 . (4۵2 .، ص2۰)همان، ج   شودیم



 

 

 گیرینتیجه .۶

چه   خمینی  امام  استنباطی  منظومه  در  عقل  که  شد  آغاز  پرسش  این  با  حاضر  پژوهش 

ویژه در المکاسب المحرّمه، از یک  توان در آثار فقهی ایشان، بهکند و آیا میجایگاهی پیدا می

تحول در کارکرد عقل سخن گفت؛ تحولی که از سطح فهم نصوص فراتر رفته و به سطح  

نشان داد که حضور    المکاسبهای استدلالی  دهی نظام اجتماعی امتداد یابد. تحلیل بخشسامان

توان آن را صرفاً در محدوده  عقل در این دستگاه فکری دارای مراتب متفاوتی است و نمی

شده، عقل در استنباط فقهی  کارکردهای سنتی اصولی تحلیل کرد. بر اساس بازسازی انجام

 د. یاب دهی نظام اجتماعی توسعه میسطح سامانفهم حکم به  سطحامام خمینی از 

محور است؛ بدین معنا دهد که این تحول، فرایندی تدریجی و متنهای پژوهش نشان مییافته

نقش تنظیم ظهورات نصوص  و  مقام کشف حکم  در  ابتدا  در  آفرینی میکه عقل  کند، سپس 

یابد، و در نهایت به سطحی  ارزیابی مناسبات ادله و سنجش پیامدهای عملی حکم گسترش می

دهی ساختارهای اجتماعی و طراحی روابط ساختاری نیز در قلمرو  رسد که در آن سامانمی

گیرد. این سیر از »عقل کاشف« تا »عقل راهبردی« بیانگر آن است عقلانیت فقهی قرار می

تواند به کشف حکم فردی محدود بماند، بلکه ناگزیر باید  که در نگاه امام خمینی، اجتهاد نمی

 اجتماعی را در نظر گیرد. نسبت میان حکم، موضوع و ساختار 

توان نتیجه درونیِ  بر اساس این تحلیل، نظریه فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی را می

ای سیاسی الحاقی به  همین گسترش افق عقلانیت فقهی دانست. فقه حکومتی نه صرفاً نظریه

توسعه است؛  استنباط  فرایند  در  عقل  کارکرد  توسعه  طبیعی  پیامد  بلکه  موجب  فقه،  که  ای 

های ساختاری،  شود موضوعات فقهی نه به صورت مسائل منفرد، بلکه در پیوند با پیچیدگیمی

های اداره جامعه تحلیل شوند. در این چارچوب، عقل صرفاً پیامدهای اجتماعی و ضرورت

ابزار فهم ادله نیست، بلکه افق کارکرد آن تا سطح سنجش کارآمدی نظم احکام در عرصه 

 یابد.اجتماعی گسترش می



 

 

شناختی، بازسازی مراتب کارکرد عقل در آثار امام خمینی نشان داد که فهم از منظر روش

های نهفته استدلال  شود، بلکه نیازمند توجه به لایهفقه تنها با تحلیل منطوق ادله تکمیل نمی

دهی احکام است. این یافته، سهم مهمی در تبیین تحول  کارگیری عقل در سامانفقهی و نحوه به

توان در چارچوب مبانی  دهد که چگونه میشناسی فقه معاصر دارد؛ زیرا توضیح میروش

تر از عقل رسید که توانایی فهم موضوعات پیچیده اجتماعی  سنتی اصولی، به قرائتی گسترده

 گیری فقه اجتماعی و فقه حکومتی کمک کند.تواند به شکلرا دارد و می

تواند ملاکی  شناختی، این پژوهش نشان داد که تحلیل کارکرد عقل در فقه میاز منظر روش

  سطح یافتگی یک نظام اجتهادی باشد. نظامی که در آن عقل تنها در  برای سنجش میزان توسعه

چهارم  سطحاول )کشف( به کار رود، توان تحلیل مسائل ساختاری را ندارد؛ و نظامی که به  

گیری فقه حکومتی را داراست. بر این اساس، مراتب چهارگانه کارکرد  رسد، ظرفیت شکلمی

آثار فقهی در مطالعات تطبیقی روش اجتهاد به کار  توانند بهعقل می عنوان معیار ارزیابی 

 .روند 
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Levels of the Function of Reason in Imam Khomeini’s Juristic Inference: An Analytical 

Reconstruction of the Four-Level Model in al-Makāsib al-Muḥarrama 
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Mohammad Hasan Haeri6 

Abstract 

This study aims to reinterpret the hierarchical functions of reason in Imam Khomeini’s juridical 

reasoning and to elucidate their gradual expansion in response to social issues. The research adopts 

an analytical reconstruction method centered on the argumentative text of al-Makāsib al-

Muḥarrama. The findings indicate that the function of reason—without any change in its essential 

nature as a means of discovery—can be reconstructed in a four-level model based on the object of 

cognition: (1) reason in the mode of discovery, referring to the ontological apprehension of rulings 

and their underlying rationales in individual acts; (2) reason in the mode of evaluation, involving 

methodological assessment of textual indications and the resolution of evidentiary conflicts; (3) 

reason in the mode of structural analysis, which examines the internal logic of legal constructs and 

social relations; and (4) reason in the mode of strategic analysis, concerned with evaluating 

macro-level interests and managing the social order as an integrated whole. The study concludes 

that governmental jurisprudence in Imam Khomeini’s thought represents the expansion of the 

functional scope of reason from rule-based micro-level analyses toward comprehensive guidance 

and the management of social systems. This model clarifies the methodological continuity between 

jurisprudence and the governance of society. 
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